
    

پس چرا؟
بچّه كلاغه قار قار نمی كرد. دوستش 

پرسید: »چرا نمي گويي  قارقار؟«
بچّه كلاغه گفت: »آخه هنوزحرفِ ق 

را نخوانده ايم!« 

 
                        طاهره خردور                

کلبخندکلبخند

چراميخندي؟
بچّه غول، توی تاریکی خواست 

مادرش را بترساند. گفت: 
-یو ها ها ها ها....

مادرش گفت:» خُل شدی بچّه؟
چرا توی تاریکی می خندی؟« 

 مهری ماهوتی
قارقار

کامیون خراب بود و قار قار 
می کرد.

کلاغه پرید جلو وگفت:»تو که کلاغ 
نیستی!  ادَای من را در نیار!«

ناصرنادری

كيميرسيم؟
بچّه لاک پشته پرسید:» بابا جون 

پس کِی می رسیم؟«
بابا لاک پشته جواب داد: »ده سال 

دیگه...«
بچّه لاک پشته گفت: »بابا جون، شما

 که صد ساله همین را می گویید! «
علیرضا متولّی
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